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رضایت شاکى را بگیرم و براى همین خیلى زود آزاد شدم. 
در شب نشینى هایى که با معتادان داشتم آنها پیشنهادى به 

من دادند که باعث شد به سراغ دانشجویان بروم.
خریداران پولدار

پســر جــوان گفت: هم بســاطى هایــم گفتند برخى 
دانشــجویان پــول خوبى براى مــواد مى دهند. دلیل هم 
داشــتند. اول این که پولى که آنها داشــتند براى پدرانشان 
بود و پولى که با زحمت به دست نیامده باشد خیلى راحت 
هم خرج مى شود. ازطرفى سن دانشجویان طورى است 

که راحت تر وسوسه مى شوند.
او ادامه داد: چند کارت ویزیت طراحى و آنها را با پرینترى 
که داشتم چاپ کردم. براى این کار نیاز به وسیله داشتم؛ 
چون نمى توانستم با پاى پیاده در اطراف دانشگاه پرسه بزنم 
و دنبال مشترى باشم. هم توزیع کارت ها برایم سخت بود 

و هم این که اگر مامورى به من شک مى کرد نمى توانستم 
خیلى راحت از دســت آنها فرار کنم. براى همین تصمیم 
گرفتم موتورسیکلت سرقت کنم. هر دو یا سه روز یکبار 
یک موتورســیکلت ســرقت و بعد هم آنها را رها مى کردم 

تا به خاطر سرقتى بودن موتورها دستگیر نشوم.
او گفت: بعد از آن شروع به توزیع کارت هایى کردم که 
شــماره تلفن من روى آنها نوشــته شــده بود و براى جذب 
مشترى ها جمله انواع مواد با نازل ترین قیمت و توسط پیک 
موتورى در محل را نوشتم. بین دانشجویان این کارت ها را 
پخش مى کردم و آنها که ابتدا تصور مى کردند کارت هاى 
تبلیغاتى اســت بدون آن که روى کارت را بخوانند آن را 
از من مى گرفتند. هر کسى وسوسه مى شد یا دنبال مواد 
بود آن را برمى داشت و کسانى هم که نیاز نداشتند کارت 

را دور مى انداختند.

وسوسه سود
پســر جــوان در رابطــه با قیمــت موادهایى که بین 
دانشــجویان توزیــع مى کــرد گفت: من شیشــه را هر 
گرم 70 هزار تومان مى خریدم و به صورت بســته هاى
 نیــم گرمــى در مــى آوردم. هر بســته نیم گرمى را حدود 
50 هــزار تومــان مى فروختــم. هروئیــن را هم گرمى 
110 هزار تومان مى خریدم و هر بسته را 60 یا 70 هزار 

تومان به فروش مى رساندم.
متهم مواد فروش ادامه داد: البته این کار دردسرهایى 
را هــم برایــم داشــت. اوایلــى که به اینجــا آمده بودم
چند مرد جوان مرا به زور ســوار خودروشــان کردند. آنها 
مرا به محل خلوتى بردند و به شــدت کتک زدند. آن قدر 
کتک خوردم که ناى حرکت نداشــتم. بى هوش شــدم و 
مردم مرا در خیابان پیدا و به بیمارســتان منتقل کردند. 

آنها تمام موادى که همراهم بود را سرقت و تهدید کردند 
که آنجا محدوده کارى آنهاست و حق ندارم در محدوده 
کارشــان اقدام به فروش مواد مخدر کنم. اما گوش من 
بــه ایــن حرف هــا بدهکار نبود و برایم مهم نبود در پاتوق 
مواد فروش هاى دیگر کار مى کنم. پس به فروش موادم 
ادامه دادم. البته من در کنار کار مواد فروشــى ام خیاطى 
هم مى کنم اما چون زیاد مواد مصرف مى کنم نمى توانم 
خــوب کار کنــم و هــر بار که به تولیدى براى کار مى روم 
بعــد از مدتــى کارهــا را خراب مى کنم و بیرونم مى کنند. 
از طرفى هزینه مواد خیلى بالاســت و کار خیاطى کفاف 

درآمد مواد روزانه مرا نمى دهد.
تحقیقات از این متهم توســط پلیس ادامه دارد تا راز 
دیگر جرایمش فاش و پرونده اش با تکمیل تحقیقات به 

دادگاه ارسال شود.

15 ساعت تاخیر در پرواز باعث شد تا سمانه و 
خسرو تصمیم بگیرند به زندگى مشترکشان براى 
همیشه پایان دهند. ماجرا از این قرار بود که خسرو 
وقتى راهى ماموریت کارى شد، فراموش کرد این 
تاخیر در پرواز را به همسرش اعلام کند. همین 
باعث شد که سمانه چندین ساعت نگران شود و 
دلشوره بگیرد. زن جوان وقتى بالاخره توانست با 
شوهرش صحبت کند و ماجراى تاخیر در پرواز را 
متوجه شد، نتوانست عصبانیتش را کنترل کند و 
همین مساله باعث درگیرى این زوج جوان شد. 
تا جایى که آنها هفته گذشته دادخواست جدایى 
خــود را بــه دادگاه خانواده تهــران ارائه کردند. 
زن جوان درباره این درخواســت به قاضى گفت:

 ســه ســال اســت که با خسرو زندگى مى کنم. اما 
او از همان ابتدا هم مرد بى خیال و بى مسؤولیتى 
بود و هیچ مســاله اى برایش اهمیت نداشــت.

 هر چقدر من حساس بودم و سر هر چیزى استرس 
مى گرفتم او بر عکس من بى خیال همه چیز بود 
و باعث مى شــد مرتب حرص بخورم. تا این که 
چند روز پیش او براى یک ماموریت کارى عازم 
سفر شد. شوهرم زیاد به سفر کارى نمى رفت. آن 
هم با هواپیما؛ براى همین وقتى داشــت راهى 

مى شــد دلشــوره داشتم و بارها به او گفتم وقتى 
رســیدى تماس بگیر. شــوهرم رفت و من طبق 
ساعتى که حساب کرده بودم به مقصدش رسیده 
با او تماس گرفتم. ولى جواب نداد. هرچه تماس 
گرفتم او پاسخى نمى داد. چندین ساعت گذشت 

و از شــوهرم خبرى نبود. 
آنقــدر نگــران شــده بــودم که فقــط گریه 
مى کــردم. حتــى نزدیک بود کــه از حال بروم. 
در خانــه مانــده بودم و بلنــد بلند گریه مى کردم 

و بــا شــوهرم تمــاس مى گرفتــم. امــا تلفن 
همراهــش خامــوش بود. در نهایــت هم بعد از
 18 ســاعت تلفنــش روشــن شــد و گفــت که 
پروازش تاخیر داشــته؛ وقتى این را شــنیدم از 
تعجب نمى دانســتم چه بگویم. من شــوکه شده 
بودم اما او خیلى خونســرد گفت که باید حدس 
مى زدم پرواز تاخیر داشــته و نگرانى ام بى مورد 
است. وقتى این حرف را شنیدم به شدت عصبانى 
شــدم. ســرش داد کشیدم و دعوایمان شد. همان 

دعواى سخت باعث شد که تصمیم بگیریم براى 
همیشــه از هم جدا شویم.

در ادامه شــوهر این زن نیز به قاضى گفت: 
آقاى قاضى، تلفن همراهم خاموش شــده بود و 
از آنجا که شــارژرم در چمدانم بود نمى توانســتم 
گوشى ام را شارژ کنم. من به همسرم حق دادم 
که نگران شود اما آن همه داد و فریاد را نتوانستم 
تحمــل کنــم. آنقدر فریــاد مى زد که صدایش را 
حتــى همکارانــم شــنیدند و آبرویم رفت. هرچه 
دلش خواست به من گفت و در نهایت قهر کرد. 
وقتى برگشــتم متوجه شــدم از خانه قهر کرده 
و رفتــه اســت. مــن تحمل ایــن همه بچه بازى 
و رفتــار عجیــب و غریــب را ندارم. براى همین 
دیگر نتوانســتم تحمل کنم و تصمیم به جدایى 
گرفتــم. ایــن زن به خاطر اســترس هاى بیش از 

حدش مرا هم دیوانه کرده اســت. 
در پایان نیز قاضى ســعى کرد این زوج را از 
جدایى منصرف کند، ولى وقتى اصرار آنها را دید 
رسیدگى به این پرونده را به جلسه آینده موکول 
کــرد و از ایــن زوج خواســت در ایــن فرصت با 
یک مشــاور خانواده نیز صحبت کنند تا شــاید

 مشــکل شان حل شود.  

دادخواست طلاق به خاطر تاخیر در پرواز دادخواست طلاق به خاطر تاخیر در پرواز 

منصوره نیکوگفتار، روان شناس در این 
رابطه مى گوید: معمولا زن و شوهر در سال هاى اول 
زندگى مشترك از این که حتى ساعت ها با یکدیگر 
گفت وگــو کنند لذت مى برند. آنها هنگام گفت وگو 
براى این که علاقه شان را به یکدیگر نشان دهند 
و رضایــت همدیگــر را جلب کنند نهایت ســعى و 
تلاش شــان را مى کنند. اما بعضى از زوج ها وقتى 
چند ســال از زندگى مشترك شــان زیر یک ســقف 
مى گــذرد، دیگــر از گفت وگــو با هم لذت نمى برند 

و بــه جــاى گفت وگو با هم دعوا مى کنند. ســر هر 
موضوعــى حتــى ســاده ترین و پیش پا افتاده ترین 
موارد هم کارشان به بحث، کشمکش، دلخورى و 

در نهایت دعوا و قهر کشیده مى شود.
 همین مساله باعث سرد شدن زندگى مشترك 
آنهــا مى شــود. آنهــا تصور مى کننــد با این روش 
مشکلات شــان حل مى شــود و به نتیجه دلخواه 
مى رســند. در صورتى که این طور نیســت و معمولا 
این روش برعکس عمل مى کند. با کشــمکش و 

دعوا و لجبازى هیچ مشکل یا اختلافى حل نمى شود 
و برعکس بزرگ تر از قبل هم خواهد شد. بهتر است 
زوج هــا هنــگام بروز اختلافات به جاى لجبازى، با 
هم صحبت و سعى کنند آرامش خود را حفظ کنند. 
چون با این کار به نقطه تعادل مى رسند و رفتارهایشان 
قابل پیش بینى مى شود. از آنجا  که زوج ها براساس 
نشــانه هایى که از همســر خود دریافت مى کنند، 
رفتارشــان را تنظیم مى کنند همین مساله مى تواند 
کمک بزرگى به زندگى مشترك کرده و طرف مقابل 

را هم متقاعد کند. در این پرونده عصبانیت لحظه اى 
و ادامه دادن به آن و همچنین لجبازى همسر باعث 
شــد زوج جوان راهى دادگاه خانواده شــوند. درست 
است که رفتار مرد در بى خبر گذاشتن باعث عصبانیت 
زن شــده اســت اما زن جوان مى توانست منطقى تر 
عمــل کنــد. مرد هم باید درك مى کرد این ناراحتى 
و نگرانى از دوســت داشــتن اســت. در پایان دوباره 
تاکید مى کنم، بهترین راه حل، صحبت در فضایى 

آرام است..

لجبازى را کنار بگذارید


